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این هشــت ســال، مظهری از برترین صفاتی اســت که یک جامعه می تواند به آنها ببالد و از جوانان خودش انتظار داشــته باشــد. یعنی دفاع مقدس مظهر حماســه 
اســت، مظهر معنویت و دینداری اســت، مظهر آرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهی اســت، مظهر ایثار و از خودگذشــتگی اســت، مظهر ایســتادگی و پایداری و مقاومت اســت، مظهر تدبیر 

و حکمت اســت.
 رهبر معظم انقلاب )مدظله‌العالی(  - 1388/06/24

دفــاع مقــدس تنهــا یــک رویــداد نظامــی نبــود؛ بلکــه مدرســه‌ای بــود کــه در آن، نوجوانــان و جوانــان بــا کمتریــن تجربــه، بزرگ‌تریــن درس‌هــای عشــق و عرفــان را در 
عمــل آموختنــد. در ایــن مدرســه، نــه فلســفه پیچیــده تدریــس می‌شــد و نــه عرفــان انتزاعــی؛ بلکــه حقیقتــی زنــده، جــاری و ملمــوس بــود کــه در نمــاز شــب‌های 
خاکریزها، در قطره اشک رزمنده‌ای که قبل از عملیات وضو می‌گرفت، زیارت عاشورا می خواند و در لبخند آرام شهیدی که به سوی معشوق پرواز می‌کرد، 
خود را نشان داد. عرفان در این مدرسه، دیگر در انزوا و خلوت نبود؛ بلکه در متن اجتماع، در میدان نبرد، در یگانگی دل‌ها و در ایثار جان‌ها جلوه‌گر شد.

به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس

   عشق الهی در دل خاکریزها 

عشــق الهــی موتــور محــرک رزمندگان بــود. آن‌هــا با ایمان 
بــه اینکــه خداونــد ناظــر اســت و ایــن نبــرد امتحانــی 
الهــی اســت، بــه میــدان آمدنــد. یــک رزمنــده نوجــوان از 
ــه مــادر می‌نویســد: روســتاهای اصفهــان در نامــه‌اش ب

"مــادر! اگــر شــهید شــدم گریــه نکــن؛ خوشــحال بــاش کــه 
پســرت بــه دیــدار خــدا رفــت. مــن چیــزی جــز لبخنــد رضایــت 

خــدا نمی‌خواهــم."
ایــن نــگاه، نشــان می‌دهــد کــه عشــق الهــی بــرای رزمنــدگان فقــط یــک 
شــعار نبــود، بلکــه جانمایــه‌ای بــود کــه آنــان را بــر ســختی‌ها صبــور 

می‌کــرد.

  نماز شب و زیارت عاشورا؛ رازهای عرفانی سنگر  

یکــی از زیباتریــن جلوه‌هــای عرفــان دفــاع مقــدس، حضــور پررنــگ 
دعــا و عبــادت بــود. ســنگرها بــا صــدای زمزمــه‌ی قــرآن و دعــای کمیــل 
نورانــی می‌شــد. در خاطــرات آمــده اســت کــه حتــی شــب عملیــات 

بزرگ »والفجر ۸«، بسیاری از نیروها وضو گرفتند و نماز شب خواندند.
ّــا بــود، شــب‌های  شــهید عبدالحســین برونســی، فرمانــده‌ای کــه خــودش بن
عملیــات زیــارت عاشــورا می‌خوانــد و اشــک می‌ریخــت. یکــی از همرزمانــش 
روایــت می‌کنــد: »او بــا همــان لهجــه ســاده می‌گفــت: آقــا امــام حســین! مــا را در 
ایــن امتحــان تنهــا نگــذار.« ایــن ســادگی و صداقــت، اوج عرفــان عاشــقانه بــود.

  عرفان عاشورایی؛ از نینوا تا خرمشهر  

مدرســه عرفــان دفــاع مقــدس، بی‌تردیــد ادامــه‌ی راه کربــا بــود. همان‌طــور کــه 

یــاران امــام حســین)ع( در کربــا بــا لــب تشــنه ایســتادند، رزمندگان 
مــا هــم در شــلمچه و فکــه، بــا لــب تشــنه جنگیدنــد.

 شــهید چمــران در وصیتنامــه اش مــی تویســد: "ای حســین 
)ع( آرزو می¬کنــم همچــون اصحــاب تــو در رکاب تــو بــه شــهادت 
برســم. یــک آرزو دارم؛ ایــن کــه تــو هــر یــک از یارانــت کــه در کربــا 
شــهید شــدند؛ بــر بالیــن آنهــا رفتــی و ســر آنهــا را بــه دامــن گرفتــی و 
در آخریــن لحظــات بــا آنهــا وداع نمــودی؛ و آرزوی مــن ایــن اســت که در 
زمان شــهادت بر بالین من بیایی و ســر من را به دامن بگیری 
و آن عشــق ســوزان مــن را نســبت بــه خــودت احســاس 
کنی."ایــن پیونــد میــان عاشــورا و دفــاع مقــدس، همــان 

تجلــی عرفــان عاشــورایی اســت.

  وصیت‌نامه‌ها؛ ادبیات عاشقانه شهیدان  

وصیت‌نامه‌هــای شــهدا گنجینــه‌ای از عرفــان زنده‌انــد. هــر 
کلمــه‌اش گویــی شــرحی از ســلوک عارفانه اســت.

شــهید همت نوشــت: »پدر و مادر! من زندگی را دوســت 
دارم ، ولی نه آنقدر که آلوده اش شــوم و خویشــتن را گم 

و فراموش کنم. 
علــی وار زیســتن و علــی وار شــهید شــدن,، حســین وار زیســتن و 
حســین وار شــهید شــدن را دوســت می دارم. شــهادت در قاموس اســام، کاری 

تریــن ضربــات را بــر پیکــر ظلــم، جــور، شــرک و الحــاد مــی زنــد و خواهــد زد.«
شــهید حســین علم‌الهــدی گفــت: »روزهــا بــه فکــر ســربازان صــدر اســام و 
حماســه هــای آنهــا مــی افتــم: جنــگ بــدر، غــزوه احــد، غــزوه خنــدق، خیبر،تبوک 
و….آنهــا چگونــه جهــاد کردنــد و مــا چگونــه میتوانیم به آنها نزدیک شــویم.کربلا 

در تاریــخ تکــرار می‌شــود و امــروز مــا همــان یــاران حســینیم.«
شــهید حمیــد باکــری نوشــت: »در زندگیتــان همــواره آزاد باشــید و بــه هیــچ چیــز 

س مقد ع  فا د رسه  مد ر  د ن  عرفا و  عشق  تجلی 



مدرســه عرفــان دفــاع مقــدس، بــه مــا آموخــت کــه عشــق و عرفــان در عمــل معنــا پیــدا می‌کنــد. در ایثــار، در ولایت‌پذیــری، در جهــاد، در برادری و در شــهادت. این مدرســه 
هنــوز بــاز اســت و هرکــس بخواهــد می‌توانــد شــاگردش شــود؛ چــه در میــدان علــم، چــه در عرصــه فرهنــگ و چه در جهاد تبیین.

عرفان دفاع مقدس، عرفان زندگی است؛ عرفانی که انسان را از خودخواهی می‌رهاند و به افق‌های بلند الهی می‌برد. عرفانی که شهدا آن را با خون خود امضا کردند.

مدرسه‌ای برای همه زمان‌هامدرسه‌ای برای همه زمان‌ها

غیــر از خــدا آنچــه کــه آنــی اســت دل مبندیــد و بدانیــد کــه دنیــا زودگــذر و فانــی 
اســت و فریب زرق و برق دنیا را نخورید. برحذر باشــید از وسوســه های نفس 
و مدام به یاد خدا باشید تا از شر نفس و شیطان در امان باشید؛ »ای کاش 

هــزار جــان داشــتم و همــه را در راه خــدا مــی‌دادم.«
ــا بال‌هــای عرفــان و  ایــن نوشــته‌ها، نشــان می‌دهــد کــه رزمنــدگان جبهه‌هــا ب

عشــق بــه شــهادت پــرواز کردنــد.

  ولایت‌پذیری؛ عرفان ولایی در جبهه‌ها  

عرفــان حقیقــی در دفــاع مقــدس، همــواره بــا ولایــت گــره خــورده بــود. 
خــدا  بندگــی  از  بخشــی  را  خمینــی)ره(  امــام  از  اطاعــت  رزمنــدگان، 

می‌دانســتند.
شــهید احمــد کاظمــی می‌گفــت: »اگــر امــام دســتور دهــد برویــم در آتــش، 

بــدون تردیــد خواهیــم رفــت.« ایــن ولایت‌پذیــری، عرفــان ولایــی بــود؛ 
عرفانــی کــه نــه در بریــدن از جامعــه، بلکــه در پیونــد با رهبری الهی و 

مســئولیت اجتماعی خود را نشــان داد.

  عرفان جمعی؛ برادری و ایثار  

عرفــان دفــاع مقــدس، عرفانــی جمعــی بــود. در جبهــه، هیچ‌کــس بــرای 
خــود نمی‌زیســت. همــه بــرای هــم بودنــد. یــک تکــه نــان 

ــرای  میــان چنــد نفــر تقســیم می‌شــد، یــک جرعــه آب ب
یــک گــردان کفایــت می‌کــرد، و یــک پتــو چنــد نفــر را گــرم 

می‌کــرد.
ایــن ایثــار، همــان تجلــی عینی آموزه‌های عرفانی اســام بود 
کــه »ایثــار« را بــر »انانیــت« و خــود بینــی مقــدم می‌دانــد. 
عرفــان اینجــا نــه تنهــا در ســجاده فردی، که در ســفره جمعی 

و همدلــی یــاران معنــا می‌شــد.

  شهادت؛ اوج پرواز عاشقانه  

عرفــان دفــاع مقــدس در نهایــت در شــهادت جلــوه یافــت. بــرای شــهدا، 
شــهادت پایــان نبــود؛ آغــاز وصــال بــود. در لحظه‌هــای آخــر، بســیاری از شــهدا بــا 

لبخنــد از دنیــا رفتنــد.
یــک رزمنــده روایــت می‌کنــد: »دوســتم در آغوشــم شــهید شــد. خــون از بدنــش 
می‌رفــت، امــا لب‌هایــش ذکــر می‌گفــت: الســام علیــک یــا اباعبــدالله.« ایــن 
اوج پــرواز عاشــقانه اســت؛ همــان لحظــه‌ای کــه زمیــن را رهــا می‌کنــی و بــه 

آســمان مــی‌روی.

  بازتاب عرفان دفاع مقدس در فرهنگ امروز  

عرفــان دفــاع مقــدس، امــروز در ادبیــات، شــعر، ســینما و فرهنــگ عمومــی مــا 
زنده است. کتاب‌هایی مانند »سلام بر ابراهیم« یا »دا« وده ها کتاب دیگر 
از دفــاع مقــدس پــر از روایت‌هــای عرفانی‌انــد. جوانــان امــروز وقتــی وصیت‌نامــه 
شــهدا را می‌خواننــد، می‌بیننــد کــه عرفــان نــه متعلق به صوفیان گوشه‌نشــین، 

بلکــه متعلق بــه رزمندگان عمل‌گراســت.
ایــن بازتــاب، نشــان می‌دهــد کــه مدرســه عرفــان دفاع مقدس هنوز زنده اســت 

و می‌توانــد بــرای نســل‌های آینده الهام‌بخش باشــد.

الهام‌بخشی مدرسه عرفان دفاع مقدس برای نسل امروز

ــادآور تاریــخ نیســت؛ مدرســه‌ای زنــده اســت کــه هنــوز  دفــاع مقــدس، تنهــا ی
می‌توانــد بــه نســل امــروز الهــام بدهــد. جوانانــی کــه در آن روزهــا جــان خــود را بــر 
کف گرفتند، چیزی بیش از یک رزمنده بودند؛ آنان عارفانی عاشــق بودند که 
عرفانشان نه در کنج خلوت، بلکه در متن زندگی و میدان عمل شکوفا شد.

بــرای جــوان امــروز، پیــام ایــن مدرســه روشــن اســت: عرفــان یعنــی حضــور در 
میــدان مســئولیت. همان‌گونــه کــه رزمنــدگان در جبهــه، عشــق بــه خدا 
را در نمــاز شــب، دعــا، ایثــار و شــهادت نشــان دادنــد، نســل امــروز نیــز 
می‌توانــد همیــن عشــق را در ســنگرهای دیگــری چــون علــم، فرهنگ، 

رســانه و خدمــت بــه مــردم متجلــی کنــد.
مبــارزه بــا یــأس، تــاش بــرای عدالــت، خدمــت بــه مــردم و دفــاع از 

حقیقــت، همــان جهــاد امروز اســت.
مدرســه عرفــان دفــاع مقــدس می‌گویــد: تــو هــم می‌توانــی عــارف 
باشــی، اگــر در میــدان زندگــی بــا عشــق و ایمــان قــدم بگــذاری. این 
پیام، همچنان تازه و زنده اســت؛ پیامی که می‌تواند نســل امروز 
را بــه پروازهــای بزرگ‌تــر برســاند. نســلی کــه  در صحنــه دفاع مقدس 
12 روزه بــا تاســی از مکتــب شــهدا خــود را بــه اثبــات رســاندند و همچــون 
دلاورمــردان جنــگ 8 ســاله بــرای دفــاع از کیــان این کشــور امــام زمان )عج( تا 

پــای جــان ایســتادند و بازهــم خواهند ایســتاد.

  آموزه‌هایی از مدرسه دفاع مقدس  

 دفــــاع مقدس نشان داد که عـــــــرفان، 
تنهــا در خلــوت خانقــاه نیســت، بلکــه در 

میــدان مســئولیت و عمــل معنــا می‌یابــد.
ــا نمــاز شب‌هایشــان ثابــت  رزمنــدگان ب
کردنــد کــه عــارف می‌توانــد در دل خاکریــز نیــز بــا 

خــدا خلــوت کنــد.
 دفــاع مقــدس یــاد داد کــه عرفــان حقیقــی یعنــی 

پیونــد عشــق بــه خــدا بــا ایســتادگی در برابــر ظلــم.
 جبهه‌هــا بــه مــا آموختنــد کــه ذکــر »یــا حســین« از 

اســت. برنده‌تــر  شمشــیر 
 شهدا نشان دادند که مرگ، پایان نیست؛ آغاز وصال است.

 عرفان در جبهه، از انزوا بیرون آمد و در دل اجتماع شکوفا شد.
 عرفان دفاع مقدس یعنی دل بریدن از دنیا و دل بستن به خدا.

 ولایت‌پذیری رزمندگان، عرفان ولایی را در تاریخ زنده کرد.
 دعای کمیل و زیارت عاشورا، کتاب درسی عرفان جبهه‌ها بود.

 شهدا با وصیت‌نامه‌هایشان ادبیات عرفانی را به ساده‌ترین زبان نوشتند.
 دفــاع مقــدس یــاد داد کــه عرفــان واقعــی، خــود را در عمــل و اخــاص نشــان 

می‌دهــد، نــه در ادعــا.
 در جبهه‌ها، عشق به خدا با خدمت به خلق در هم آمیخته بود.

 عرفان دفاع مقدس یعنی امید به پیروزی حتی در سخت‌ترین شرایط.
 سنگرها کلاس‌های سلوک بودند که معلمش شهدا بودند.

 رزمندگان با اشک شب و خون روز، دو بال عرفان را کامل کردند.
 شهادت، بالاترین قله عرفان عملی بود که رزمندگان بدان رسیدند.

 عرفان دفاع مقدس، عرفان جمعی بود، نه فردگرایانه.
 این مدرسه هنوز باز است؛ هرکس بخواهد می‌تواند شاگرد عرفان شهدا شود.

نتیجه‌گیـری


